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 ي چهارم تا ششم هجري ادبيات منظوم عربي در اصفهان از سده
 
 

 
 دكتر كتايون فلاحي
 عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار

 
 
 

 چكيده 
اصفهان نامي آشنا در تاريخ و فرهنگ و ادبيات عربي است زيرا بزرگان و ناموران                      

باشند   ها و آثار پربها و ارزشمند باقي مانده منسوب به اين شهر مي              بسياري كه از آنان، كتاب    
البته برخي از اين بزرگان منسوب به اصفهان اگرچه در خاندان اصفهاني پاي به عرصه وجود          

 .اند اند اما در اين شهر نزيسته نهاده
گيرد و در قرون پنجم و        زبان و ادبيات عربي در اصفهان از قرن چهارم هجري شكل مي             

 .ق، اصفهان، بغداد ثاني لقب يافت 4طوري كه در سده  رسد به ششم به اوج خود مي
ي چهارم تا ششم هجري به مضامين         در بررسي ادبيات منظوم عربي در اصفهان از سده         

ها به چشم     سرايي، اشعارحكمي و وصف كه بيش از ساير موارد در ميان سروده                 مديحه
 .هاست پرداخته شده است خورد و نقطه مشترك ميان اكثر آن مي

 
 . سرايي، اشعار حكمي، وصف اصفهان، ادبيات منظوم عربي، مديحه :هاي كليدي واژه

 
 

 
 مقدمه 

العرب بيرون تاختند و         دست گرفتن لواي اسلام از جزيره          از هنگامي كه تازيان با به         
هاي حوزه    كشورهاي هم جوار را گشودند زبان عربي همراه با گسترش اسلام در سرزمين                  

هاي اسلامي رواج يافت، پس ايرانيان نيز در اين ميدان بعد از پذيرش آيين اسلام در                       تمدن
هاي مختلف علمي براي كمك به رشد نهال نوپاي اسلام كمر همت بستند و از زبان                       زمينه

 



 128 دانشنامه
هاي علمي و ادبي در سراسر تمدن اسلامي           اي مناسب براي انتشار يافته      عنوان وسيله   عربي به 

. بهره بردند و در تقويت و تحكيم بناي رفيع زبان و ادب عربي بيش از تازيان تلاش نمودند                      
تدريج ايران كانون علوم و ادب عربي گرديد و در نتيجه علاوه بر دانشمنداني كه به بررسي                      به

هاي مختلف علوم و معارف روي آوردند اهل ذوق و قريحه ادبي نيز سرودن اشعار عربي را                    جنبه
 .آغاز نمودند

باشيم كه گاه حتي      در اين ميان، شاهد ظهور مراكز علمي و ادبي بزرگي همچون اصفهان مي             
بديل، هنر اصيل، خلاقيت شور        تبلور ذوق بي  .  دادند  الشعاع خود قرار مي     نام بغداد را نيز تحت     

اندازهاي زيباي اصفهان، اين شهر را به            انگيز، صفاي دل انگيز، هواي روح بخش و چشم            
اي رويايي و مقصد شيفتگان علم و ادب مبدل ساخت البته خاستگاه اين همه ذوق و هنر                    منطقه

شكوهمند را بايد در تراوش افكار و رفتار هزار شاعر و اديب و دانشمند و فقيه گرانقدر اصفهاني                   
جستجو نمود كه در تلاطم امواج زمان، از اين خطه ديبا، گوهري تابناك پرداختند و مكتب                     

 .اصفهان را در شعر و ادب، حكمت و هنر آفريدند
 

 گسترش زبان و ادبيات عربي در اصفهان 
اين زبان در خطه اصفهان، با ذكر فضيلت الهي نسبت به اين منطقه و مستند به قول ابن                      

و »  فقال لها و الأرض ائتيا طَوعاً أو كَرهاً قالَتا اَتينا طائعين          ...  «سلمه از آيه يازدهم سوره فصلت       
روي آوردن صحابيان و امامان و مقدسان به سوي اين شهر، و اصفهاني دانستن سلمان فارسي                 

مرداني از فرس؛ علم را حتي اگر در        «چنانكه برخي مقصود از حديث شريف نبوي        .  شود  آغاز مي 
و   23و    5محاسن اصفهان، مفضل مافروخي، ص      (.  دانند  را اصفهانيان مي  »  آورند  دست مي   ثريا باشد به  

24.( 
شود ادبيات عربي در اصفهان از قرن چهارم هجري شكل              تا آنجا كه از تاريخ دانسته مي        
كه در سده چهارم هجري،          طوري  رسد به   گيرد و در قرون پنجم و ششم به اوج خود مي               مي

 ).196/9، 1379المعارف بزرگ اسلامي  دايره(اصفهان به بغداد ثاني لقب يافته بود 
هاي متعددي در مورد اصفهان و تاريخ علمي و ادبي آن تأليف                 از قرن سوم هجري كتاب      

شده است اما از ميان اين كتب آنچه كه موجود است و بهتر از ساير تأليف به بيان جايگاه و                         
 :اهميت شاعران عربي سراي اصفهان پرداخته چهار مورد زير مي باشد

 )ق 429. م(از ابومنصور ثعالبي نيشابوري » يتيمه الدهر«كتاب  -1
ثعالبي از جمله نخستين كساني است كه به معرفي شاعران ايراني عربي سراي همت                      

وي باب پنجم از بخش سوم كتاب خود        .  را فراهم آورد  »  يتيمه الدهر «گماشت و كتاب ارزشمند     
 .به شاعران اصفهان اختصاص داد» في محاسن اهل العصرمن اصبهان«را با عنوان 
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بندي نموده و در فصل مربوط به هر            مؤلف، كتاب مذكور را بر اساس مناطق جغرافيايي باب          

اي در بيان     ندرت مقدمه   پردازد و به    منطقه يا شهر، بلافاصله به معرفي شاعران يا نويسندگان مي         
نگارد، اما در فصل مربوط به اصفهان مقدمه جالبي را در اهميت اصفهان                اهميت آن منطقه مي   

لم تزل اصبهان مخصوصه من بين البلدان باخراج الفضلاء و الادباء و فحوله الكتاب              «:  نويسد  مي
 ) 349/  3يتيمه الدهر، ثعالبي، (. »و الشعراء

ثعالبي در اين باب، شش تن از بزرگان شعر و ادب اصفهان را معرفي كرده و به تفصيل از                       
، ابوسعيد رستمي، ابوالقاسم    )معروف به خوزي  (عبدان الاصبهاني   :  كند كه عبارتند از     ها ياد مي    آن

. غانم بن ابي العلاء، ابو محمد عبداله بن احمد الخازن، ابوالعلاء الاسدي، ابوالحسين الغويري                 
 ) 395 – 350/3همان، (

 ). هجري 5قرن . م(از مفضل بن سعد بن حسين مافروخي اصفهاني » محاسن اصفهان« -2
بيتي   2از  (قصيده و قطعه      55باشد حدود     دركتاب مذكور، اكثر اشعار در وصف اصفهان مي         

تن شاعر    30هاي آن آمده است كه حدود         در ستايش اصفهان و زيبايي    )  بيتي  28گرفته تا شعر    
و مؤلف  )  شعر  7(بيشتر اشعار از آن احمد مافروخي       .  اند  ها را سروده    اصفهاني و غير اصفهاني، آن    

شمار   است، از ابوسعيد رستمي كه بزرگترين شاعر اصفهاني به         )  شعر  7(كتاب، مفضل مافروخي    
 .قطعه مذكور است 3آيد نيز  مي
هاي گوناگون در اين شهر حكايت         در محاسن، روايتي آمده است كه از گستردگي دانش            
كند كه فهرست آن       مافروخي هنگام وصف جامع اصفهان و كتابخانه آن، اشاره مي            .  كند  مي

گونه كتاب از تفسير، حديث، نحو، ادب و شعر، تاريخ، علوم             مجلد است و بر همه      3كتابخانه خود   
 ) 85محاسن اصفهان، ص (. شامل است... اوائل، رياضيات، طبيعيات و

از علي بن حسن بن علي بن ابي طيب باخرزي           »  دميه القصرو عصره اهل العصر    «كتاب    -3
 )هجري 467. م(

او اين كتاب را در معرفي شاعران و اديبان عصر خويش نگاشت و به تبعيت از ثعالبي در                       
وي در مقدمه كتاب به     .  كتاب يتيمه الدهر، كتاب خود را بر اساس مناطق جغرافيايي مرتب نمود           

ها به وي دست داده       ها سفر كرده و بزرگاني كه توفيق ملاقات آن          اختصار از شهرهايي كه به آن     
 .راند سخن مي

او در بخش چهارم از كتاب       .  از جمله شهرهايي كه مؤلف به آن اشاره دارد اصفهان است              
بيش از ده تن    »  في شعراء الري و الجبال و اصفهان و فارس و كرمان          «خويش در بابي با عنوان    

 :ها عبارتند از كند كه از جمله آن از بزرگان ادباي اصفهان را نام برده و ابياتي از ايشان نقل مي
محمد بن الحسن بن مرزوق اصبهاني، ابوالقاسم ابن ابي العلاء الاصفهاني، الستاذ الرئيس ابونصر              

دميه القصر و عصره    (...   الاصبهاني، الكيا الاجل ابوالفتح الاصفهاني، ابوالفتح بن مدير الاصفهاني و         
 )459 – 423/ 1اهل العصر، باخرزي، 

 ي چهارم تا ششم هجري ادبيات منظوم عربي در اصفهان از سده
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 )هجري 597. م(از عماد الدين اصفهاني » خريده القصر و جريده العصر« -4

. مؤلف، اين كتاب را در ده جزء نگاشت و آن را بر اساس مناطق جغرافيايي مرتب نمود                       
بخش دوم آن را به فضلاي عجم و فرس اختصاص داد و اين بخش را با ادباي اصفهان آغاز                      

وي در مقدمه كتاب، به توصيف اصفهان پرداخته و علت تقديم آن را در اين قسمت، نه از                   .  نمود
 :روي تعصب بلكه سزاوار بودن اين خطه به تقديم، بيان مي دارد

و قدمت اصفهاني بلدي، و محل مولدي و مسقط رأسي و محطّ اساسي و منبت عرشي و                   « 
در ادامه    و)  41/1خريده العصر و جريده العصر، عماد الدين اصفهاني         (»  ...مثَبت عرشي و مطلع شمسي و     

اين فصل را از آن جهت ذكر نمودم تا معلوم گردد كه من در مقدم دانستن                  «:  چنين مي نويسد  
ام و اگر نسبت به شهر خود تعصبي             ادباي اصفهان، رعايت فضل و برتري ايشان را نموده           

به هر حال   .  ام  ميل نبوده   ام سزاوار ملامت نيستم البته چندان هم نسبت به اين عمل بي              ورزيده
عروس زيبا به جهت حسن جمالش نيازي به آرايشگر ندارد و ساير بلاد اسلامي در برابر اصفهان                 

هايي از يك گردنبند هستند كه اصفهان واسطه العقد و يا مهرة مياني                          همچون دانه 
 )  42/1همان، (» آنست

عمادالدين در اين كتاب، زندگي و اشعار بيش از هفتاد تن از بزرگان اصفهان را كه شعر                       
اند گاه به تفضيل و گاه به اختصار بيان            هجري زيسته   572تا      500عربي سروده و در سنوات      

 . نموده است
 

  ادبيات منظوم عربي در اصفهان از سدة چهارم تا ششم هجري
سرايي،   در بررسي ادبيات منظوم عربي در اصفهان از سده چهارم تا ششم هجري، مديحه                 

هاي شاعران اين خطه به       اشعار حكمي و وصف بيش از ساير موضوعات شعري در ميان سروده            
 .شود ها محسوب مي خورد و تقريباً از جمله اغراض مشترك شعري ميان آن چشم مي

 
 سرايي  مديحه

نحو چشمگيري افزايش يافت زيرا پادشاهان و امراء،          سرايي در ايران به     در اين زمان، مديحه    
شاعر در اين عصر به منزله شيپوري بود كه مدايح بزرگان ملك             .  وزراء و قضات طالب آن بودند     
كرد و براي توصيف سجايا و          ها اخبار راست و دروغ پخش مي          را فرياد مي زد و درباره آن        
شد و تشخيص     در اين مدايح غالباً يك نغمه نواخته مي       .  برد  كار مي   اخلاقشان كلمات پرطنين به   
اي خاص    گرفت مگر شاعري كه ذوق و قريحه         ندرت صورت مي    ممدوحي از ممدوح ديگر به     

همتا، و    داشت پس همه اميران در جنگ داراي نيرويي شگرف بودند و در سخاوت و بخشش بي               
 .علما نيز دريايي از عقل و معرفت بودند
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اي كه در مورد قصايد مدحي قابل          اولين نكته :  مطلع قصايد مدحي و تجديد در آن       )  الف 

شاعراني كه مقلد شعر كهن عرب بودند قصايد سنتي          .  هاست  باشد مقدمه اين سروده     توجه مي 
ها   كردند كه شاعران جاهلي، بسياري از قصايد بلند خود را با آن              هايي شروع مي    خود را با مقدمه   

نمودند همچون توصيف اطلال و دمن، تغزل، وصف كجاوه نشينان، ياد ايام جواني،                   آغاز مي 
 .شرح حال پيري و وصف خيال يار

در اين نوع مقدمه، شاعر     .  باشد  هاي تقليدي در اين عصر، مقدمه طللي مي         پس يكي از مقدمه    
گريد و زبان به شكوه       منزل و جايگاهي را كه روزگاري را در آن سپري كرده نام برده، بر آن مي                

شود و    كند و صاحبان خانه را يادآور مي        گشايد و از ياران خويش درنگ بر كنار آن را طلب مي             مي
 .پردازد كند تا ديگران را متوجه خود سازد، آنگاه به موضوع قصيده مي درد فراق خود را بيان مي

ابوسعيد رستمي شاعر معروف اصفهاني قرن چهارم هجري در مدح صاحب بن عباد                       
 )371/3يتيمه الدهر، ( :اش را با اين مطلع آغاز نموده است قصيده

 و قل له التسليم من عاشق مثلي   سلام علي رمل الحمي عدد الرّمل        
 بمنسكب سحّ و منسجم و بــل وقفت  وقوف الغيث بينَ طلولـــه           

خليلي              قبلي َ قدعــذ بتمانــــي ملامه ه أحدكأن لم يقف فيِ دمي 
ماندن بر اين مطلع با وجود گذشت          البته بنا به نظر دكتر شوقي ضيف تمايل شاعر بر باقي             

زمان، براي بيان رابطه با پيشنيان و آنچه در عصر جاهلي از زندگي چوپاني و سفرهاي بسيار به                   
باشد بلكه احساس عميقي است كه شاعر با بيان اين              دنبال آب و مرتع وجود داشته است نمي        

مطالب نسبت به گذشت زمان و عدم امكان بازگشت آن و سپري شدن لحظات خوش و ناخوش                 
كند و بسيار     اي درنگ مي    ايستد و لحظه    كند پس بر اطلال مي      جواني در وجود خود درك مي      

خواهد كه ببارد تا      گردد و از ابر مي      ريزد با اين آرزوكه تازگي زندگي قديم دو باره باز مي            اشك مي 
 )206العصر العباس الثاني، شوقي ضيف، ص (...  حيات به گياهان بازگشته و جريان زندگي ادامه يابد

پس در اين زمان برخي از شعرا هنوز به الگوهاي شعري قديم وفادار بودند اما برخي ديگر                     
هاي مختلف و     متناسب با عصر خود به ذوق شعري جديد متمايل گشتند و در اثر تماس با تمدن               

هاي نو، به تجديد در قصايد خويش و از             هاي جديد و به جهت ايجاد تناسب با خواسته            آرمان
بعضي از شاعران در مقدمه قصايد خويش به بيان تفكرات فلسفي و            .  جمله مطلع آن روي آوردند    
 .يا مطالب اخلاقي پرداختند

اديب قرن ششم هجري، اسماعيل بن محمد اصفهاني كه از جمله فضلاء روزگار خويش بود                
هاي زودگذر دنيوي را عملي بيهوده و          قصيده مدحي خود را با پند و اندرز آغاز نموده و عشق             

 )207/1خريده القصر، (: داند موجب گرفتاري و بلا مي

 ي چهارم تا ششم هجري ادبيات منظوم عربي در اصفهان از سده
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 و ادمانُ شُربِ الرَّاح يحيي الغوائلا هوي البيض لا يجدي علي المرء طائلاً       

 ولاتَبتَغي اَن تعذُل الدهــرَ دائبـــــاً          و دهرُك أولي أن يري لك عائبا 
جاي تصوير منازل بياباني در مطلع قصيده، سروده خويش را با توصيف               كه شاعر به    و يا اين   

 .نمود هاي ديگر طبيعت آغاز مي هاي بهار يا پديده زيبايي
از .  سرود  كلي مقدمه را كنار نهاده و بدون ذكر مطلعي خاص، مدح خود را  مي                 گاه شاعر، به   

او در اين سروده    .  توان به شعر طغرائي اشاره نمود       جمله اين قصايد در ميان شعراي اصفهاني مي       
خريده القصر،   (:  سازي وارد غرض اصلي شعر يعني مدح شده است           چيني و زمينه    بدون هيچ مقدمه  

1  /75( 
قدارالم حكَمّك يدمن جو بِي           الأقدار تخَضع جلال أمرِكل 
 جـار لَلتَه لَـكثُ حوااللهُ حي            ّعطَي رتَه لـكَأم هر كيفالد 

در اين ابيات، شاعر قضا و قدر و روزگار را تحت سيطره و فرمان ممدوح دانسته و او را مالك                     
 .نمايد اين امور معرفي مي

در عصر جاهلي اگر مدار معنوي شعر حول دو صفت           :  تجديد در معنا و اسلوب مدايح     )  ب 
كرم و شجاعت به عنوان صفات اساسي دور مي زد در اين زمان، شاعر به ابتكاراتي نو در بيان                     

باشد كه نويسندگان     عاقلانه نمي »  عزالدين اسماعيل «صفات ممدوح دست زد زيرا بنا به رأي        
هاي دربار فقط به كرم و شجاعت مدح گردند بلكه معقولانه آن است كه به                    وزراء و يا منشي   

زيركي و با هوشي، دور انديشي و توانايي در سخن گفتن و آنچه كه طبيعت كار ممدوح به                        
 )359في الادب العباسي الرؤيه والفن، عزالدين اسماعيل، ص . (صفت مذكور مرتبط است تمجيد گردد

بينيم كه اين اديب اصفهاني در مدح عموي عمادالدين            لذا در اشعار فخرالدين ابوالمعالي مي      
اصفهاني موسوم به عزيزالدين، علاوه بر بيان كرامت وجود اين بزرگوار به ذكر صفات برجسته                 
ديگر ممدوح از قبيل توانايي او در سخنراني با كلمات بليغ و زيبا، خوش خط بودن وي و مهارت                   

 )194/ 1خريده القصر، (: او در حسابرسي نيز مي پردازد
 ويكسرُ ســــــوقُ اللّؤلؤ الرَّطب كلَّما         سخا فاَه فــي النادي بِألفاظه الغُرَّ
 ويخجل روض الحزن من حسنِ خطّه         فيبكي حياء و هو مبتســــم الثّغر
 ولو  شاء حذقاً بالحســـــابِ و فطنَه          لأَََ حصي رمِالَ القَفر بل عدد القَطرِ

كشيدن سياست دولت و دفاع از آن و ايجاد محبوبيت از               تصوير  سراي در به    شاعران مديحه  
ها همانند ابزار تبليغاتي جديد در         حكومت در ميان اقشار مختلف مردم نقش بارزي داشتند آن           

ها نيز از     كردند لذا حكومت    دنياي امروز در جهت استحكام و تقويت خلافت حاكمان عمل مي            
هاي خويش از ايشان      طرق مختلف حمايت نموده و براي جامه عمل پوشاندن به سياست            ها به   آن

 .نمودند برداري مي بهره
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پرداختند كه در اصل      البته شاعران گاه در مدايح حاكمان و وزراء به بيان سيرت و رفتاري مي              

ديدند توجهي نداشتند، پس براي تأثيرگذار        بايد چنين باشد و در واقع به آنچه كه در حقيقت مي            
ها در عمق روح و روان مردم مسلمان، ممدوح خويش را با معاني اسلامي مزين                    بودن سروده 

دادند، صفاتي كه شعراي شيعي مذهب در تمجيد           ها نسبت مي    كردند و صفاتي قدسي به آن       مي
 . بردند كار مي رهبران ديني و امامان معصوم خود به

شاعر قرن پنجم هجري ابوالقاسم عبدالواحد بن محمد اصفهاني كه مدت مديدي از زندگي                 
خود را در  دربار غزنويان سپري نمود در مدح سلطان محمود غزنوي به حكومت او، وجهه ديني                   

 )138تتمه يتيمه الدهر، ص (: نمايد بخشد و وي را با القاب ديني خطاب مي و اسلامي مي
 دواسع ه               ظهير اميرالمومنينَ إسعظَ خَلقرَ دين االله حافأناص 

نماييم و آن     هاي انساني، به نوعي ديگر از مدح در اين عصر برخورد مي             جز مدح شخصيت    به 
باشد كه به جهت تغيير       در واقع اين مسأله يكي از موارد جديدي مي        .  مدح شهرها و كشورهاست   

ها، شاعر بنابر يكي از         و تحول در تمدن بشري، در موضوع مدح راه يافت در اين سروده                  
براي آن شهر يا كشور وجودي را در نظر گرفته و روابطي              »  تشخيص«هاي ادبي به نام       آرايه

گردد و به آن شهر، حالات انساني و بشري بخشيده و                  معنوي ميان آن و انسان برپا مي         
 )80زيبايي شناسي شعر فارسي، فاطمه پاكرو، ص (. احساسات دروني خود را نسبت به آن ابراز مي دارد

باشدكه   بديع الزمان محمد بن احمد دوائي يكي از ادباي شوخ طبع و بذله گوي اصفهاني مي                 
 )188/  1خريده القصر، (: نظم درآورده است اشعار بسياري در مدح و وصف اصفهان به

 أنت يا اصفهانُ جنَّه عدنٍ                 و يقيني بِطيبِ أرضك دينُ 
 لاكواديك بالمدينه واد                   في مكانٍ ولا كطينك طينٌ

كند   اين گرايش اقتضا مي   .  باشد  گرايش خطابي از جمله مميزات بارز اشعار در اين عصر مي            
كه شعر در هنگام سرودنش، دهان را پر و در هنگام شنيدنش، گوش را مملو گرداند همانطور كه                  

 » ...لو كان شعري كلّه يملأ الفم، ما تقدمني أحد«: ابو نواس نيز در اين مورد چنين گفته است
گيري اكثر    يكي از دلايل اساسي در استمرار گرايش خطابي در اشعار شاعران اين دوره، جهت            

باشد در واقع شاعران در مقابل ممدوح در مجلس او و در حضور                  منظومات به سوي مدح مي     
في الادب العباسي الرؤيه والفن، ص       (.  پرداختند  هاي خويش مي    ايستادند و به بيان سروده       مردم مي 

439( 
ورزيدند و صنعت بر شعر       در عصر عباسي، شعرا بسيار به محسنات لفظي در شعر اهتمام مي             

كه در اواخر دوره عباسي،        غلبه داشت اين صنعتگري همچنان ادامه داشت و رشد نمود تا اين             
امر رايج تصنع در زندگي هنري ادباي اين عصر از ديد               .  شعر چيزي جز رنگ و نگار نبود        
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رفت از اين رو برخي       شمار مي   نويسندگان و شاعران آن روزگار، افق اعلاي فصاحت و بلاغت به          

دار يا حروف     از شاعران شروع كردند به سرودن قصايدي كه همه كلمات آن از حروف نقطه                 
گيرند تشكيل    ها بر روي هم قرار نمي       نقطه يا از حروف مهموز يا حروفي كه در تلفظ آن، لب             بي
ها را انجام     گويا شعر به عملي لُغوي تبديل شده بود و شاعران، كار كارگران چاپخانه               .  شد  مي
 .دادند مي
اي مدحي با سي و نه بيت، از به كار بردن             اصفهاني در قصيده  طبا شاعر شهير و توانا        ابن طبا  

الغدير، (:  حروف راء و كاف در ميان ابيات آن خودداري نمود كه مطلع آن عبارت است از                       
 ) 342/  3عبدالحسين احمد الأميني، 

 سناتعله الحعت في فو تتاب                 اداتداً دانَت له السيا سي 
البته ياقوت حموي، علت حذف اين دو حرف را از قصيده مذكور، لكنت زبان ممدوح در اين                   

 )145/ 17معجم الادباء، ياقوت حموي، (. دو حرف بيان كرده است
در مراسم و اعياد مختلف مثل عيد نوروز يا جشن               :»المهرجانيات«و  »  النوروزيات«)  ج 

مهرگان و جشن سده، شاعران بنا بر آداب و رسوم رايج در آن عصر به در بار خلفا و اميران                         
اي با عنوان     مجموعه.  هاي خويش را برايشان بخوانند       ها و تبريك نامه      شتافتند تا مديحه    مي
در ادبيات عربي شناخته شده كه اين آثار عربي به مناسبت              »  المهرجانيات«و  »  النوروزيات«

هاي نوروز در ابتداي فصل بهار و عيد مهرگان در آغاز فصل پاييز فراهم آمده                    برگزاري جشن 
هاي خود را به او       ها، شاعر عيد را به ممدوح خويش تبريك گفته و چكامه             در اين مديحه  .  است

 .كند هديه مي
نامد او معتقد است      مي»  شعر مناسبات «يا  »شعر تهاني «ها را     دكتر شوقي ضيف اين منظومه     

كردند اين هدايا گاه      كه شاعران به همراه اين اشعار، هدايايي را نيز به ممدوح پيشكشي  مي                
الفن و مذاهبه في     (.  ها و اجناس نفيس      هاي زيبا و معطر بهاري بودند و گاه برخي تحفه               گل

 )375الشعرالعربي، شوقي ضعيف، ص 
در مدح عزيزالدين اصفهاني به مناسبت حلول         –ابن هيثم     –عالم ارزشمند و فاضل گرانقدر       

اي غراّء سرود و آن را با هدايايي بسيار به وزير وقت تقديم نمود و به سبب آن،                    عيد نوروز قصيده  
: عطاياي بسياري از ممدوح دريافت نمود و جايگاهي برجسته در دربار به او اختصاص يافت                   

 )230/ 1خريده القصر، (
 و نَيروزك الميمون وافي فكُن له             جمالاً اليه النور يورثـــــــه  يحدو 
 و للنّاسِ فيه للهدايا تَواصــــلٌ              و بالرُّوح يفدي أويهادي الفتي الجعد 

وجود كلمات فارسي در ميان ابيات عربي از ديگر             :كلمات فارسي و اصطلاحات جديد    )  د 
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كه زبان فارسي در زبان عربي تأثير خود          پس از آن  .  باشد  موارد قابل ذكر در مدايح اين عصر مي       

هاي لغت عربي و شعر و نثر         جاي گذاشت، واژگان فارسي راه خود را براي ورود به فرهنگ             را به 
شود و برخي     بسياري از اين كلمات به مظاهر تمدن ايراني مربوط مي         .  ادبيات عربي هموار كردند   

به بررسي اين   »  المعرب«و جواليقي در    »  شفاء الغليل «از نويسندگان عرب مانند خفاجي در        
به گرد آوري   »  الألفاظ الفارسيه المعرَّبه  «ادي شير در كتاب خود با عنوان         .  اند  واژگان پرداخته 

 .مجموعه بزرگي از اين واژگان اقدام نموده است
به معناي عاقل و حكيم در بيت منسوب به ابن البديع               »  فرزان«به عنوان نمونه، كلمه       

 )428/ 1دميه القصر، (: باشد اصفهاني ازجمله كلمات فارسي مي
 بقيت لهذا الشاه فرزانَ دوله           تخرّ لديه ساجدينَ رخاخه 

هاي تازه    ورود برخي اصطلاحات جديد علمي و فلسفي در اشعار اين دوره و گاه برخي پديده                
هاي نرده و شطرنج در منظومات شاعران امري اجتناب              و نو در اين زمان همچون سرگرمي        

 .ناپذيرست
در بيت سابق، شاعر در مدح عميدالملك كندري، اولين وزير سلجوقي به بازي شطرنج و                    

 .اشاره نموده است» رخ«هاي اين سرگرمي به نام  يكي از مهره
ها وآثار بسياري     ويژه عربي و فارسي، قصايد، چامه       هاي اسلامي به    در زبان :مدايح مذهبي )  ه 

مدايح مذهبي از مقوله شعر متعهد      .  و ساير اهل بيت سروده شده است      )  ص(در ثناي پيامبر اكرم     
گونه آثار، شاعران حقانيت رهبران الهي و راه آنان را                باشد و نه هنر مجرد؛ زيرا در اين            مي
كوشند تا با زبان والاي شعر، حقايق را به فرهنگ جامعه و شعور اجتماعي                    نمايانند و مي    مي

 .منتقل سازند
غرض اصلي شعر مذهبي، نشر مبادي دين، احياي حقايق ايمان، جاري ساختن خون حماسه                

هاي فاسد،    باشد لذا شاعران بزرگ شيعه، هميشه براي حكومت         هاي مسلمانان مي    و تعهد در رگ   
، حقايق دين و صفات     )ص(ها در خلال مدح آل محمد         شدند زيرا آن    خطري بزرگ محسوب مي   

ها را به حق و حكومت حق متوجه             كردند و به اين ترتيب دل         حاكم ديني را ياد آوري مي       
 ).274ادبيات و تعهد در اسلام، محمد رضا حكيمي، ص (ساختند  مي
احمد بن علويه اصفهاني مشهور به ابي الاسود، شيعه اماميه  و يكي از محدثان و ادباي                       

اي با هزار قافيه در مرام تشيع در بيان فضائل امير             باشد كه قصيده    فاضل قرن چهارم هجري مي    
، سروده است كه در حقيقت اين سروده، زبان كتاب و سنت است نه يك عده                  )ع(مؤمنان علي   

 )347/  3الغدير، (: تصويرهاي خيالي و شاعرانه متسلسل
 تعمـــد  بحنان  ةًصلي الا له علي ابن عم محمد            منه صلا
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 فضيـله            كم ننسها ما دامت الملوان»  الغدير«و له اذا ذكر 

نقل شده است كه اين قصيده را بر ابو حاتم سجستاني ـ از پيشوايان علوم قرآني و علم لغت                    
محاسن (.  »اي مردم بصره، اهل اصفهان از شما پيشي گرفتند         «:  و شعر ـ قرائت كردند او گفت       

 )43اصفهان، ص 
 

 اشعار حكمي 
هدف شاعر در شعر تعليمي، آموزش       .  گيرد  اشعار حكمي در زمره ادبيات تعليمي جاي مي          

انواع ادبي، حسين   (.  هاي پسنديده مذهبي و عرفاني يا علوم و فنون است             اخلاق و تعليم انديشه   
 ) 77رزمجو، ص 

كار بستن آن همواره موجب سلامت        پند و اندرز يكي از ابزارهاي هدايت انساني است كه به            
هاست كه به واسطه كتب آسماني         گاه اندرز از سوي خداوند خالق جان       .  گردد  رفتار و روان مي   

نازل شده است و گاه از سوي انساني متفكر و انديشمند كه با كلام منظوم يا منثور، راه را                         
 .نماياند مي
در احاديث انبياء نيز به صورت آشكار به اهميت پند و حكمت در جامعه بشري اشاره شده                     
الحكمه في الشعر   (»  إنّ من البيان لَسحراً و إنّ من الشعر لَحكمه        ...    الحكمه ضالّه المؤمن  «:است

 )9العربي، عبدالستار علي السطوحي، ص 
 

 توجه ايرانيان به پند) الف
شناخت زرتشت است كه به جان و تن و به دست و زبان               نخستين حكيمي كه شرق او را مي       

از آنجا كه بنا به     .  كتابش، اوستا مايه افتخار نه تنها ايرانيان كه تمام ملل شرق است            .  ايراني بود 
توان دانست كه     گردد مي   رأي مورخان، ظهور زرتشت به قرن يازدهم تا ششم قبل از ميلاد برمي            

شاهد اين مدعا درياي سرشاري     .  اهتمام ايرانيان به پند و حكمت، بسيار كهن و پر سابقه است             
هاي اجتماعي كه به شاهان و وزيران، حكيمان و مردان ديني اين قوم               است از اندرزها و حكمت    

 )33تأثير پند پارسي بر ادب عربي، عبداالله شريفي خجسته، ص (. منسوب است
 
 هاي ورود اندرزهاي فارسي به ادبيات عربي راه) ب

پس از فتح اسلامي، تحولي بزرگ در ايران رخ داد و در پي آن، ميراث فكري و                 :  ترجمه  -1  
نظير   در عصر عباسي نيز شاهد كوشش بي       .  فرهنگي ايران به درياي فرهنگ عرب منتقل شد        

در اين عصر، تمام توان براي گرد هم         .  باشيم  هاي علمي و فكري مي       امت اسلامي در حركت   
هاي مختلف ملل متفاوتي كه خلافت اسلامي را بر خود پذيرفته بودند                آوردن و تلفيق فرهنگ   

 .ها، فرهنگي نو زاده شد كارگرفته شد و از تركيب اين انديشه به
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هاي مللي مختلف كه در حكومت         گمان عامل ترجمه مانند پلي بزرگ بود كه فرهنگ            بي 

توجه به اين نكته مهم است كه موج ترجمه از فارسي            .  اسلامي گرد آمده بودند از آن عبور كرد       
 .هايي بود كه به فرهنگ اسلامي غنا بخشيد يكي از توانمندترين جنبش

سرشت اندرزهاي فارسي از نظر سادگي و روشني و پرداختن به مسائل علمي با خوي عرب                  
هاي گوناگون به عربي برگردانده شد        آنگاه كه فرهنگ  «هماهنگ بوده است به گفته احمد امين        

ها كردند و بيش از فلسفه از آن لذت بردند زيرا به              پندها را نيز ترجمه كرده در آن زمينه كوشش        
ضحي (»  تر بود   هاي متداول در ميان ايشان شبيه       المثل  فرهنگ مردم متوسط نزديكتر و به ضرب      

 )171/  2الاسلام، احمد امين، 
آميختگي خانوادگي، اجتماعي، فرهنگي و زباني كه        :  عرب زبان شدن و برخورد مستقيم       -2 

ها   پس ايراني .  ميان اعراب و ايرانيان در روزگار عباسيان رخ داد، در تاريخ بشري بي همتاست                
عرب زبان شدند و بسياري از اعراب فارسي آموختند و دو ملت عرب و فارس در جامعه، با                        
مذهب و سياست مشترك زندگي كردند خونشان به هم آميخت و فرهنگ و انديشه هر يك به                  

هاي ايراني كه شاخص ترين عناصر          ديگري سرايت كرد و بسياري از پندها و ضرب المثل             
 .ماندگار آن فرهنگ بود راه خود را به ادبيات عربي يافت و در آن نفوذ كرد

زبان   اين ايرانيان كه به عرب    «:  نويسد  احمد امين در كتاب خود در اين خصوص چنين مي            
شدن روي آوردند و اين اعرابي كه از فرهنگ ايران بهره گرفتند جهان را، در عصر عباسي از                     

 )181/  1همان، (. »دانش حكمت و شعر و نثر آكندند ولي رنگ و بوي ايراني آن فضا آشكار بود
 
 ويژگي ادبيات حكمي در عصر عباسي) ج

در اين عصر، شاعران تلاش بسياري براي خروج از دايره معجم قديم و استفاده از معجم                     
عصر عباسي نمودند، معجمي كه عناصر خود را از آنچه كه بر زبان مردم از مفردات و تركيبات                    

ها را بدون ذكر دليل و        ها و نصيحت    اعراب قديم عادت داشتند حكمت    .  نمود  جاري بود اتخاذ مي   
بيان توجيه عقلي و منطقي آن ارائه كنند در صورتي كه در اين دوره، وضع كاملاً تغيير كرد و                      

هاي خود را با دليل بيان         آميز و آراء و انديشه       شاعران و نويسندگان، اشعار و سخنان حكمت        
 .كشاندند كردند و براي توضيح محاسن و معايب كاري، سخن را به درازا مي مي
هاي سريع است به اين       ها و انتقال    علامت مشخص پند و اندرزهاي قبل از اين دوره، پرش           

كه ميان مجموع     شد بدون اين    معنا كه حكيم شاعر از يك موضوع به موضوع ديگر وارد مي              
كند و    اما در اين زمان، حكيم تنها يك فكر را مطرح مي          .  هاي مطرح شده، پيوندي باشد      موضوع

 .پردازد به تفصيل و توضيح آن مي
سازي و تصويرگري است      سبك ديگري كه در اشعار حكمي اين دوره بارز است شيوه مشابه             

باشد برگرفته از زندگي      باشد و در آن مشبه به مجموعه تصاويري مي          كه خود نوعي از تشبيه مي     

 ي چهارم تا ششم هجري ادبيات منظوم عربي در اصفهان از سده
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واقعي و احياناً شامل مفاهيم ذهني؛ و غرض از آن به عنوان نمونه، پرهيز دادن از وضعي مانند                    

گونه پند دادن در      كه در چنان پرتگاهي نيفتد و اين        به و اندرز دادن مشبه است به اين           وضع مشبه 
 .هاست تأمين چنين غرضي، مؤثرتر از ديگر شيوه

 .باشد شيوع مقطوعات شعري در اين موضوع ادبي يكي ديگر از نكات قابل توجه مي 
وجود اين نوع قالب شعري در اين عصر داراي ارزش خاصي بود زيرا از يك طرف                           

پاسخگوي نياز آن عصر و ذوق و سليقه مردم بود و از طرف ديگر شعري مردمي و عوام پسند                     
 )420في الادب العباسي، ص (. ها جاري گشت راحتي بر سر زبان شد و به محسوب مي

 
 موضوعات اشعار حكمي) د

اند زيرا تن و رواني       ها مد نظر داشته     رفتار شايسته سرآمد اهدافي است كه پندها و حكمت          
لاي ابيات پند و حكمت به ذكر صفات          در لابه .  آورد  بخش را به ارمغان مي      سالم و عاقبتي رضايت   

و اخلاق  ...  پسنديده مثل بخشش و انفاق، قناعت، غنيمت شمردن عمر، صبر و شكيبايي و                 
 .خوريم برمي... اندوزي و ناپسند مثل حسادت، دورويي، مال

مسائل ديني نيز بخش بزرگي از ادبيات حكمي را به خود اختصاص داده است و اين امر بر                     
 .اهميت و اعتبار خاصي كه مسلمانان براي دين خود قائل بودند دلالت دارد

 :پردازيم هايي از اشعار حكمي شاعران اصفهان مي در اين قسمت از مقاله، به بيان نمونه 
محمد بن عبداللطيف خجندي از علماي قرن ششم هجري و از مدرسان            :   بخشش و انفاق*  

 :موفق مدرسه نظاميه بودكه دراين مورد چنين سروده است
 إمـلاقِ  ةَأنَفق جسوراً و استرقََّ الوري            ولا تخََف خَشيــ

 الناّس أكفاء إذا قوبــلــوا              إن فــاقَ شخَص فبإ نفاق 
: سرايد  طغرائي شاعر نامدار قرن ششم در وصف اين صفت پسنديده چنين مي              :  قناعت*   

 )293مضامين مشترك در ادب فارسي و عربي، سيد محمد دامادي، ص (
 ملك القناعه لا يخشي عليـــــه و لا        يحتاج فيه إلي الأنصار  و الخَــــــولِ

 نيست او را حاجتي تا كس نمايد ياوري  ملك خرسندي ندارد بيمي از روزِ زوال       
حكيم ابوسينا كه از اطباي نامي و اعاظم فلاسفه و حكماي اسلامي قرن               :  علم و دانش  *   

باشد مدت مديدي از زندگي خويش را در اصفهان سپري نمود وي نه تنها                    پنجم هجري مي  
عنوان وزير در اين خطه فعاليت داشت بلكه بسياري از تأليفات علمي و ادبي خويش را در آنجا                    به

 )582/  7ريحانه الادب، محمد علي مدرس، (. نگاشت
االله زيــت و حكمه إنما النفس كالزجاجه والعلـ         م سراج 
 فهي إن أشرقت فإنك حي        و هي إن أظلمت فإنك ميت

)161/2وفيات الأعيان، ابن خلكان، (  
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صاحب بن عباد در ديوان خويش در مورد اين صفت ناپسند چنين سروده              :  حرص و طمع  *   
 :است

رزوقٌ و مقســـومواقنَع بِما هو م         كَـــههلــــاك و الحــــرص مإي 
علي الحالَين مذموم ريصه، و كفي         إنّ الحفي رزق امريء مازاد حرص 

)107ديوان صاحب بن عباد، ص (  
عبدان اصفهاني معروف به خوزي، اديب قرن چهارم هجري، از مبتكران                 :  حسادت*   
باشد كه در اين بيت حكمي، انسان را از حسادت ديگران برحذر                هاي نو در شعر عربي مي        واژه
 )52/  1خريده القصر، (. دارد مي

 وليس يرضي لك الحساد بالقسمِ مواهب خَصك االلهُ العزيزُ بـهـا          
معجم (:  ياقوت حموي، از احمد بن علويه اصفهاني اين بيت را نقل نموده است               :  دورويي*   

 )75/  4الادباء، 
 وااللهَُ يعلَــم منه غَيرَ مـــا علموا كم خاشعٍ في عيونِ الناّسِ منظرهُ       

ابونصر بن أبي حفص منشيء از شاعران وزير نظام الملك و از منشيان دولت              :  پرهيزكاري*   
نمودن اشاره    سلجوقي و از فضلاي صاحب نام اصفهان بود كه در اين دو بيت به نتايج تقوا پيشه                

 )133/  1خريده القصر، (: نموده است
 لّه يكفي اذا الخُطُوب تَنُوب  -كيف أهتم بعد علمي بأنّ ال               

ي القلوباُبـالـــي               فَبتقوي القُلُوب تَقو لَست أتقي االله ثُم 
 

 وصف 
وصف يكي از مضامين شعري است كه اهميت و كاربرد آن در ادبيات منظوم، بسيار بيشتر از                  

شعر به جز اندكي از آن به باب        «:  گويد  ابن رشيق در اهميت وصف چنين مي      .  ديگر موارد است  
توان محدود كرد و يا برشمرد، وصف مناسب تشبيه و مشتمل بر              وصف را نمي  .  گردد  وصف برمي 

 )294/  4 – 3العمده، ابن رشيق القيرواني، (» .آن است اما تشبيه نيست
بهترين نوع وصف آن است كه شيء طوري         «:  گويد  آنگاه در تعريف بهترين نوع وصف مي        

 )همان(. »توصيف شود كه گويي در مقابل شنونده مجسم شده است
در ميان اشعار توصيفي شاعران اصفهان بيش از هر چيز وصف طبيعت و به خصوص طبيعت                 

نمايد البته اين امر در مورد خطه اصفهان و طبيعت             اصفهان و مناطق اطراف آن جلب توجه مي       
 .سرسبز و حاصلخيز آن امري عادي به نظر مي آيد

 ي چهارم تا ششم هجري ادبيات منظوم عربي در اصفهان از سده
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شهرستان اصفهان كه عمدتاً بر روي        :  وصف طبيعت اصفهان و مناطق اطراف آن        )  الف 

رود قرار دارد، از گذشته دور به سبب حاصلخيزي خاك و فراواني محصولات                   رسوبات زاينده 
هر تخم كه از جاي ديگر آنجا برند و         «كشاورزي شهرت داشته است، به گفته حمداالله مستوفي         

هاي او به غايت خوب و        و غله و صيفي نيكو آيد و ميوه        ...  زرع كنند اكثر بهتر از مقام اول بود        
 ) 169/  9المعارف بزرگ اسلامي،  دايره(. »نازك بود

محاسن اصفهان،  (:  سرايد  مفضل مافروخي مؤلف و شاعر اصفهاني در وصف اين خطه چنين مي            
 )21ص 

 لاصفهان معال لم يخصُ بـهـا            ما بين شرق و غرب في الدنا بلد 
 عذوبه الماء مع طيب الهواء  الي          زكاء ارض لها إن فــاخرت عـدد

يكي از مناطق مشهور اصفهان، بلوك جي مي باشد كه مقدم بر ساير مناطق است زيرا كه                    
رود واقع    شهرستان اصفهان در حقيقت در زمين آن واقع شده است اين بلوك در دو طرف زاينده               

 )75الملك، ص  سفرنامه اصفهان، ميرزا غلام حسين افضل(.  است
ابوالحسن جوهري واعظ در ابيات زير، اصفهان را شهرستان دوستان و معشوقان خود دانسته               

 : نمايد و طبيعت جي را آباد و سرسبز معرفي مي
 ففيها شموس طالعات و اقمر         سقي االله اصفهـان دارأحبتـي   
 تضوع في اردانها الـدهر عنبر       واشجارجي كالعرائس اذبدت    

)129محاسن اصفهان، ص (  
يكي ديگر از مظاهر زيباي طبيعت در اصفهان كه همواره مورد عنايت شاعران اصفهاني و                  

باشد، ابوسعيد رستمي از جمله شاعراني است كه در اين مورد              رود مي   ديگران بوده است، زاينده   
برانگيز ميان    اي تأمل   نظم درآورده است وي در اين سروده به بيان مقايسه              قصايدي چند، به  

پردازد و با اين مقايسه، قصد دارد ثابت          رود و سرزمين وحي، خانه خدا مي        انگيز زاينده   طبيعت دل 
 : گردد رود باعث آرامش روح و روان در انسان مي نمايد كه مشاهده طبيعت زاينده

 واالله لو عرف الحجيج  مكاننا             من زند روز و جسره ما عرّفوا
 أو شاهدوا ز من الربيع طوافنا              بالخندقين عيشه مـا  طوفـوا

)374/  3يتيمه الدهر، (  
ها و    شاعران ايراني در ميان منظومات خود، بسيار به توصيف گل         :  ها  ها و ميوه    وصف گل )  ب 
 اند  تصوير كشيده ها را به ها پرداخته و با لطافت و مهارت در خور ستايش، آن ميوه
او با عباراتي ساده و روان و واژگاني        .  باشد  يكي از شاعران مشهور وصاف طبيعت، طغرايي مي      

ها در    هاي واقعي آن    هاي طبيعت را با رنگ      متناسب و زيبا و آهنگي جذاب، تابلوي زيبايي از گل         
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هاي لفظي و معنوي نيز بسيار         نمايد و در تزيين اين تابلوي نقاشي از آرايه           مقابل ما ترسيم مي   

 )110/  1خريده القصر، (: سرايد گيرد او در وصف گل نيلوفر چنين مي بهره مي
 إذا انفَتحَت أورقها فكأنّهــا              و قد ظهرت ألوانه البيض والصفُر

 أناملُ صباغٍ صبِغنَ بِنيلـــه              و راحتُها بيضاء في  و سطها  تبرُ    
هاي سفيد و زردش به انگشتان رنگرزي تشبيه             هاي نيلوفر را در ميان رنگ         ناظم، برگ  
 .نمايد كه به رنگ آبي، آغشته گشته است، دست سفيدي كه در ميانش زر و سيم وجود دارد مي
گيرند اين فن بيان، از يك طرف         در اشعار توصيفي، شاعران از صنعت تشبيه بسيار بهره مي           

نمايد   الوصول مي   گردد و از طرف ديگر، معنا را عميق و سهل            موجب زيبايي و آرايش كلام مي     
تامرسلوم در  .  نشيند  طوري كه خواننده از خواندن آن، نوعي لذت ادبي و شيرين به كامش مي                به

ترين ظواهر نقد عربي قديم، اهتمام ورزيدن آن           شايد يكي از عميق   «:  گويد  اين مورد چنين مي   
احساس نياز به اين فن در مناظرات و مناقشات شاعران همواره وجود داشته             .  به تشبيه بوده است   

توان گفت تشبيه منبع و مطلب اساسي در تحليل و ارزيابي عملي شعر                     در واقع مي   .  است
اند   داده  شد و ناقدان شعر آن را همواره يكي از محورهاي بحث خود قرار مي                     محسوب مي 

گونه بنگرد كه در نهايت به نحوي، بحث          دانست به شعر آن     اي كه ناقد خود را مكلف مي        گونه  به
 )233نظريه اللغه و الجمال في النقد العربي، تامرسلوم، ص (» ...را به تشبيه ختم كند

ها به شكل ظاهري و رنگ          از ديگر نكات بارز در منظومات توصيفي شاعران، توجه آن              
رنگ يكي از   .  اي دارند   در واقع محسوسات بصري در اين نوع اشعار جايگاه ويژه         .  موصوفات است 

زيرا رنگ در خود    .  باشد  محسوسات بصري ايجاد صورت است كه بر ساير محسوسات مقدم مي           
 .ها و رموزي دارد كه آن را بر ساير محسوسات برتري مي دهد اشاره
عمادالدين اصفهاني در وصف رنگ ترنج با استعانت از صنعت بديع تجاهل العارف، وجود آن                 

 )121/  1الوافي بالوفيات، (: نمايد هاي غير واقعي منسوب مي رنگ طبيعي را در ميوه به علت
 واُتـرُجـه صفراء لم أَدرلِونَـهـا               أمن فَرقَِ السكين أم فُرقه السكَن 

راند و احساس لطيف و معطري        گاه شاعر از رايحه خوش و نيكوي گل و ميوه نيز سخن مي              
به رايحه خوش   »  به«آفريند چنانكه طغرايي در وصف ميوه تابستاني           را در خاطره مخاطب، مي    

 )113/  1خريده القصر، (: آن نيز پرداخته است
 فكَساه قَبـــلَ البرد خَزاًّ أصفَرا   و سفَر جـلٍ عني الصيف بحِفظه        
        ُي نَشرهفنَ الذَّهب المصوغٌ مطّرا   وصضَرَالنّــدي تَعإذا  ح شكم 

اند البته حس چشايي كمتر از        ها نيز اشاره نموده     ها، برخي از شعراء به طعم آن        در وصف ميوه   
 . گردد ها برمي شود كه اين امر به اختلاف ذائقه مردم در مورد طعم ها به آن توجه مي ساير حس

 ي چهارم تا ششم هجري ادبيات منظوم عربي در اصفهان از سده
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